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آتش سوزی در کافه ای در شهریار جان 8نفر را گرفت

جشن تولد مرگبار 

برخی نانوایی های سیرجان نان نمی پزند
 برخی نانوایی ها در ســیرجان کرمان نان نمی پزند و حتی با 
نصب بنر جلوی در نانوایی نوشته اند که به دلیل گرانی قادر به 
ادامه فعالیت نیستند. با این وضع نانوایی های دایر بسیار شلوغ 
شده اند و نانوایی های تعطیل شده سهمیه آردشان را با قیمت 
آزاد می فروشند. با سازمان های نظارتی هم که تماس گرفته ایم 

وعده رسیدگی می دهند ولی تاکنون خبری نشده است.
گلزاری از سیرجان کرمان

گرانی های لحظه ای باعث بدبینی مشتریان شده است
تعمیرکار لوازم سرمایشــی و گرمایشی هستم که به صورت 
سیار و با معرفی اشخاص اقدام به تعمیرات لوازم سرمایشی 
و گرمایشــی می کنم. نه مغــازه ای در کار اســت و نه حتی 
خودرویی با این حال اعتماد مردم باعث شده خداوند سال ها 
نان خودم و فرزندانم را برســاند اما این روزها مدام نزد مردم 
شرمنده می شویم. مثلا یک کولر برای تعمیر می پذیریم و قرار 
است رقمی بابت تعمیر آن بگیریم. فردای همان روز ناگهان 
گاز فریون یا همان R22که بســیار در تعمیرات کولر گازی 
پرمصرف اســت 300درصد افزایش قیمت پیدا می کند. نه 
می توانم به مشتری بگویم و نه می توانم نگویم. همین مسائل 

باعث شرمندگی من کاسب و بدبینی مشتری می شود.
خوبروز از تهران 

 پاسخ مسئولان 
پله برقی دروازه دولت برای تعمیرات از مدار خارج شده 

است
روابط عمومی سازمان قطارهای شهری تهران و حومه پیرو 
چاپ پیام مردمی با عنوان »ایستگاه پله برقی دروازه دولت 
را تعمیر کنند« در ستون با مردم روز 9خردادماه پاسخ داده 
است: »احتراما ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی به اطلاع 
می رســاند پله برقی مذکور جهت رفع نقص یکی از قطعات 
اصلی و مهم، موقتا از مدار خدمت خارج شــده اســت. این 
پله برقی پس از تأمین قطعات و تعمیرات مجددا راه اندازی 

خواهد شد.«

مرغ فروشی ها فقط مرغ درشت دارند
در بوشهر مرغ فروشــی ها فقط مرغ درشت دارند که آن را 
هم به قیمت هر کیلو 53هزار تومــان عرضه می کنند.بعد 
از اعلام قیمت ها منتظر بودیــم قیمت مرغ به زیر 40هزار 
تومان برسد که متأسفانه هر روز گران تر شده ضمن اینکه 
مرغ کوچک و متوسطی در کار نیست و وزن مرغ ها بالای 
2کیلوســت. آیا این روال با موضوع سلامت جامعه سازگار 

است؟
حسینی از بوشهر

اپراتور رایتل از دریافت کننده تماس مالیات می گیرد
به تازگی خطوط تلفن رایتل درصورت تماس با کسی که او 
رایتل دارد از دریافت کننده تماس درصورت داشتن شارژ 
مالیات کسر می کند که این موضوع جدا از غیرقانونی بودن 
باعث شرمندگی تماس گیرنده می شود. اگر دریافت کننده 
تماس شارژ نداشته باشد مالیات را از تماس گیرنده می گیرد. 
این روش اصولی و عادلانه نیســت و می تواند زمان خریدن 

شارژ یا صدور قبض اقدام به کسر مالیات کند.
ثانی از تهران 

درمانگاه شبانه روزی نارمک شب ها تعطیل است
مگر نه اینکه مجوز درمانگاه شبانه روزی تعریف خاصی دارد 
و درمانگاه ها و مراکز شــبانه روزی و دارویی موظف به ارائه 
خدمات در ساعات تعریف شده هستند. با این حال درمانگاه 
نبوت در نارمک واقع در خیابان جانبازان غربی از ســاعت 

10شب به بعد تعطیل است.
جلیلوند از تهران

همزمان با قطع برق، تلفن های همراه از کار می افتند
در شهرک صنعتی خاوران که صدها واحد صنعتی دارد با قطع 
برق بلافاصله تلفن های همراه از کار می افتند و برخی خطوط تلفن 
ثابت نیز قطع می شوند. در این شرایط اگر کاری اضطراری پیش 
آید تکلیف چیست؟ آیا نباید برای موارد اینچنینی تدبیری بشود؟
فرهمند از کسبه سایت درودگران

برنج با قیمت دولتی به دست ما نمی رسد
زوجی سالمند هستیم که چندبار ساعت های طولانی به نوبت در 
صف دریافت برنج هندی که به قیمت دولتی می دهند ایستاده ایم 
ولی نوبت به ما نرسیده است و دست خالی به خانه برگشته ایم. 
چون پیر شده ایم خوردن نان برایمان سخت است و تنها قوت مان 
برنج است که آن هم توان خریدش را نداریم مگر اینکه به قیمت 

دولتی بدهند. کسی به داد ما برسد.
نریمانی از کرمانشاه 

مبلغ کارت منزلت را افزایش دهید
اختصاص کارت منزلت به افراد بالای 65سال از طرف شهرداری 
اقدام خوب و مفیدی بود اما با توجه به بالا رفتن تورم و گرانی های 
اخیر جا دارد که مبلغ این کارت ها هم افزایش پیدا کند تا کمی از 
فشار اقتصادی روی افراد سالمند که اکثرا بازنشسته هم هستند 

و حقوق مکفی ندارند کاسته شود.
حیدرلو از تهران

برخی بازاریان متمول نمی گذارند  بازار غیرایمن حاج یوسف 
تعطیل شود

بازار حاج یوسف اردبیل به دلیل نداشــتن تأییدیه های لازم از 
شهرداری و آتش نشانی و ناایمن بودن در زمره مکان هایی است 
که باید تخلیه و تعیین تکلیف شــود. براساس حکم دادستانی 
قرار بود از 25خرداد بازار تخلیه شود که متأسفانه برخی بازاریان 
متمول با رایزنی جلوی این کار را گرفته اند. هر چند تعطیلی بازار 
برای بسیاری از کسبه به قیمت سختی های بسیار معیشتی است 
اما از مرگ بهتر است. چرا جلوی تعطیلی و تخلیه بازار را گرفته اند 

آیا جان کسبه این بازار ارزشی ندارد؟
بهنود از اردبیل 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

قتل مرد نقاش 
در کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز

تحقیقات در پرونده مرگ اســرار آمیز مرد معتاد در کمپ ترک 
اعتیاد غیرمجاز به بازداشت 3نفر از کارکنان کمپ منجر شد و آنها 
اعتراف کردند که قصد تنبیه مرد معتاد را داشتند اما او جان باخت.

به گزارش همشهری،  ساعت 6عصر سه شنبه به بازپرس جنایی 
پایتخت خبر رسید که مردی 36ساله به طرز مرموزی در یکی از 
بیمارستان های تهران جان باخته است. در این شرایط تیمی از 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران راهی بیمارستان شدند 
و با انجام تحقیقات معلوم شــد که متوفی نقاش ساختمان بوده 
که علت فوت وی هنوز مشخص نیست. اما آثار کبودی روی سر 
و صورت وی وجود داشت که نشان از درگیری و ضرب و شتم او 
قبل از فوتش را می داد.در ادامه تحقیقات مشــخص شد که وی 
معتاد به کوکائین بوده و برای ترک به کمپ ترک اعتیاد منتقل 
شده بود اما 24ســاعت پس از بستری شــدن حالش بد شده و 
درحالی که از هوش رفته وزخمی شده بود به بیمارستان انتقال 
یافت که به رغم تلاش پزشکان جانش را از دست داد. پس از آنکه 
حقیقت مشخص شد،  3نفر از کارکنان کمپ با دستور بازپرس 
جنایی تهران بازداشت شدند. یکی از آنها گفت: متوفی 24ساعت 
قبل از آنکه حالش بد شود به کمپ ترک اعتیاد منتقل شده بود. 
او معتاد به کوکائین بود که به دلیل نرسیدن مواد،  عصبانی شده و 
فحاشی می کرد. سعی کردیم او را آرام کنیم اما فایده ای نداشت و 
او واقعا قصد اذیت کردن ما را داشت. همین موجب شد تا به شدت 

عصبانی شویم و او را تنبیه کنیم اما قصد کشتن او را نداشتیم.
براســاس این گزارش، این 3نفر بازداشت شــدند و برای انجام 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفتند.حال آنکه با انجام بررســی ها معلوم شد که کمپ، 
غیرمجاز بوده و مجوز های قانونی نیز نداشته است که تحقیقات 

در این زمینه ادامه دارد.

قربانیان انفجار نوسود 5نفر شدند
به دنبال انفجار گاز شــهری در خانه ای 3طبقه در بخش نوسود 
شهرستان پاوه در استان کرمانشاه که هفته گذشته رخ داد، آمار 

قربانیان این حادثه به 5نفر افزایش یافت.
به گزارش همشهری، حدود ساعت 8:30 صبح پنجشنبه، صدای 
انفجاری مهیب ساکنان بخش نوسود شهرستان پاوه را به وحشت 
انداخت. انفجار به دلیل نشــت گاز در این ســاختمان رخ داده و 
شدت آن به حدی بود که خانه ای 3طبقه را ویران کرد. با کمک 
امدادگران و همسایه ها در همان لحظات اولیه، 6نفر که زیر آوار 
مدفون بودند بیرون کشیده شــدند اما 2نفر از این افراد که زنی 
جوان به نام دریا و پسر خردسالش به نام روبین بودند، جان باخته 
بودند. به گفته شاهدان و مجروحان، در زمان حادثه 8نفر در این 
ساختمان 3طبقه حضور داشتند که جست وجو برای نجات 2فرد 
باقیمانده ادامه یافت و درنهایت پیکر نیمه جان پنجمین مجروح 
نیز از زیرآوار بیرون کشیده و با بالگرد به بیمارستان منتقل شد 
اما امدادگران وقتی به آخرین فرد گرفتار زیر آوار رسیدند که وی 
جانی در بدن نداشت و به این ترتیب آمار قربانیان این حادثه به 
3نفر رسید. با اعزام مجروحان به بیمارستان، تلاش برای نجات 
آنها آغاز شد اما متأسفانه 2نفر دیگر از مجروحان نیز جانشان را 

از دست دادند تا شمار قربانیان این حادثه به 5نفر افزایش یابد.
به گفته اردشیر رستمی، فرماندار شهرستان مرزی پاوه، یکی از 
قربانیان تازه مهوش فتاحی، مادر این خانواده بود که براثر شدت 
جراحات در بیمارستان شهیدمطهری تهران جان خود را از دست 
داد. روز دوشنبه 23خرداد هم یکی دیگر از مصدومان این حادثه 

که 16سال سن داشت در بیمارستان جان باخت.
وی افزود: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاوه برای بررسی 
علل وقوع حادثه پرونده قضایی و هیأت کارشناسی تشکیل داده و 
پس از تعیین و مشخص شدن عوامل دخیل در وقوع این حادثه، با 

مقصران قاطعانه برخورد می شود.

2کیفرخواست برای قاتل مخوف 
پرونده جوانی که 4نگهبان را در شــهریار با شــلیک گلوله 
به قتل رســانده و یک روز بعد در خیابــان طالقانی 4نفر از 
مأموران پلیس را نیز با شــلیک گلوله مجروح کرده بود، با 
صدور کیفرخواســت به اتهام محاربه و قتل عمد به دادگاه 
فرستاده شد. به گزارش همشهری، علی صالحی، دادستان 
عمومی و انقلاب تهــران در این باره گفت: بــا تکمیل روند 
تحقیقات قضایی در دادسرای تهران، قرار جلب به دادرسی و 

کیفرخواست متهم صادر شد.
دادستان تهران ادامه داد:  این فرد یک روز قبل از تیراندازی 
به ســوی مأموران در خیابان طالقانی، 4نفر را با سلاح گرم 
در شهرستان شهریار به قتل رسانده و 2نفر را مجروح کرده 
بود که با توجه به اینکه اقدام وی موجب رعب و وحشــت و 
اخلال در نظم عمومی شده اســت، دادسرای جنایی تهران 
به سرعت پرونده را مورد رسیدگی قرار داد. صالحی در ادامه 
گفت: با توجه به مفاد کیفرخواســت، این متهم درخصوص 
تجرید و اســتفاده از ســلاح گرم و تیراندازی که منجر به 
ایجاد رعب و وحشــت در میان مردم شده اســت، به اتهام 
محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب تهران محاکمه 
خواهد شــد. همچنین برای متهم درخصوص مباشرت در 
ارتکاب 4فقره قتل عمدی، شروع به قتل مأموران انتظامی و 
شهروندان و حمل و نگهداری سلاح گرم و مهمات غیرمجاز 
نیز کیفرخواســت دومی صادر شده اســت که به زودی در 
»دادگاه کیفری یک تهران« به این اتهامات وی رســیدگی 

خواهد شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

حادثه هولناکی که پس از 3سال تکرار شد

امدادگــران اورژانس پــس از احیای قلبــی دختربچه 
2ســاله ای و نجات او قصد داشتند وی را با آمبولانس به 
بیمارســتان منتقل کنند، اما فرد ناشناسی چرخ های 

آمبولانس را پنچر کرد و همین باعث مرگ دختر بی گناه شد.
به گزارش همشهری، ظهر سه شنبه گذشته خانواده دختربچه  2ساله ای که 
مبتلا به یک بیماری مزمن بود، وقتی متوجه شدند حال او بد شده وی را به 
ساختمان پزشکان در خیابان شهیدبهشتی تهران منتقل کردند. پزشکان 
پس از معاینات اولیه دریافتند دختربچه دچار مشکل قلبی شده و باید به 
سرعت به بیمارستان منتقل شود، پس ماجرا را به اورژانس اطلاع داده و 

درخواست آمبولانس کردند.
حدود ســاعت 14:42 بود که ماموریت قلبی و تنفسی به اورژانس تهران 
محول شــد و تیمی از امدادگران به همراه آمبولانس راهی ســاختمان 
پزشکان شدند. به دلیل شــرایط ترافیکی این خیابان و نبود جای پارک 
مناســب و حال وخیم دختربچه، به ناچار نیروهای اورژانس تهران برای 
نجات جان بیمار، آمبولانــس را در خط ویژه با رعایــت اصول ایمنی و 
تردد خودروهای دیگر پارک کردند و وارد ســاختمان پزشــکان شدند. 
آنها با دیدن حال وخیم دختربچه 2ســاله عملیات احیا را آغاز کردند و 
موفق شــدند جان او را نجات دهند و در شــرایطی که حال کودک روبه 
بهبودی پیش می رفت، او را از ســاختمان خارج کردند تا با آمبولانس به 

بیمارستان انتقال دهند. آنها درحالی که دختربچه خردسال را به همراه 
داشتند به آمبولانس نزدیک شــدند، اما در اوج ناباوری دریافتند که 2تا 

از چرخ های آمبولانس توسط فردی ناشناس پنچر و باد آن خالی 
شده است. تکنیسین های اورژانس با دیدن این وضعیت به 

سرعت درخواست آمبولانس دیگری کردند و دقایقی 
بعد آمبولانس دوم در محل حاضر شد، اما متأسفانه 
طولانی شــدن روند انتقال دختربچه به بیمارستان 
به دلیل پنچر شــدن چرخ هــای آمبولانس، باعث 
وخامت مجدد حال کودک شد و وی مقابل چشمان 
خانواده اش و امدادگران اورژانس جانش را از دست داد.

براساس این گزارش، اداره حقوقی مرکز اورژانس تهران 
پیگیر پرونده این کودک در مراجع قضایی است و دستورات 

قضایی برای بررسی دوربین های مداربسته و شناسایی فردی که اقدام 
به پنچر کردن چرخ های آمبولانس کرده بود، صادر شده است. این در حالی 
است که مرگ کودک 2ساله تنها حادثه اینچنینی در پایتخت نیست و سال 

98نیز تکرار حادثه ای مشابه باعث مرگ مردی میانسال شد.
آن حادثه ساعت 22:34سی ام مهر 98رخ داد و وقتی نزدیکان مردی که 
دچار حمله قلبی شــده بود در تماس با اورژانس تهران درخواست کمک 
فوری کردند، آمبولانس اورژانس راهی خانه آنها در خیابان گلبرگ شرقی 

شد. امدادگران اورژانس وقتی به محل حادثه رسیدند 
جای مناسبی برای پارک کردن آمبولانس وجود نداشت 
و برای از دست ندادن ثانیه ها مجبور شدند آمبولانس را مقابل 
پارکینگ خانه ای پارک کنند. آنها پس از حضــور بر بالین بیمار، با 
انجام عملیات احیا موفق شــدند وی را نجات دهند، اما هنگام خروج از 
ساختمان متوجه شدند که هر 4چرخ آمبولانس پنچر شده است. شواهد 
نشان می داد همســایه ای که آمبولانس جلوی پارکینگ خانه اش پارک 
شده با قمه لاستیک ها را پنچر کرده است. امدادگران بلافاصله درخواست 
آمبولانس دیگری کردند، اما آمبولانس دوم وقتی به محل رسید که مرد 

بیمار جان باخته بود.

پنچر کردن آمبولانس جان دختربچه 2ساله را گرفت

سحرگاه دیروز 6محکوم به قصاص 
پای چوبه دار رفتند که 4نفر از آنها به 
دار مجازات آویخته شدند و 2نفرشان 

از اولیای دم مهلت گرفته و به زندان بازگشتند.
به گزارش همشــهری، نخســتین قاتلی که قصاص 
شد، جوانی بود که 27مهر سال98 جان رقیب عشقی 
خود را گرفته بود. او مدتی پس از جنایت وقتی خود را 
تسلیم پلیس کرد گفت:  قصد کشتن مقتول را نداشتم 
چرا که او دوســت قدیمی و بچه محل ما بود اما یک 
ماهی می شد که برای دختر مورد علاقه ام مزاحمت 
ایجاد می کرد. شــقایق به او جواب منفی داده بود اما 
دست بردار نبود. از دســتش ناراحت بودم. با او قرار 
گذاشتم تا سر این موضوع حرف بزنیم اما ناخواسته 

قاتل او شدم. متهم به قتل پس از محاکمه در شعبه 
چهارم دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد و پس از 
تایید حکم سحرگاه چهارشنبه در زندان رجایی شهر 
قصاص شــد. دومین فردی که قصاص شد، پسری 
جوان بود که سی ام خرداد سال97 با شلیک گلوله پدر 
و مادرش را به قتل رساند. وی در اعترافات خود گفته 
بود: اعتیاد به مواد مخدر زندگی ام را تباه کرد تا جایی 
که همسرم طلاق گرفت و به همراه دخترم مرا ترک 
کرد. پس از آن به خانه پدری ام برگشتم تا اینکه روز 
حادثه پدرم پیام داد که  »دیگر خسته ام کردی. بهتره 
از اینجا بری«.  پیامش را که خواندم عصبی شــدم و 
برای اینکه آرام تر شــوم مواد مصرف کردم. اما پدرم 
رسید و با دیدن من عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم 

سرنوشت 6 قاتل پای چوبه  دار
و با اسلحه ای که 2 ماه پیش از دوستم گرفته بودم به 
او شلیک کردم. همان موقع مادرم آمد که او را هم به 
قتل رساندم. متهم با اصرار سایر اولیای دم به قصاص 

محکوم و چهارشنبه به دار مجازات آویخته شد.
 سومین قاتلی که سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفت 
و قصاص شــد مردی بود که 12خرداد ســال98 در 
درگیری بــا ضربات چاقو جان فــردی را گرفته بود. 
دلیل درگیری آنها فقط چشم تو چشم شدن بود که 
در نهایت قاتل در این درگیری جان مقتول را گرفت 
و پس از محکومیت به قصاص، به دار آویخته شــد. 
چهارمین فردی که نامش در لیست افراد اعدامی قرار 
داشت،  جوانی بود که در یکی از روز های تیر سال98 
در درگیری دوستش را به قتل رساند. درگیری آنها بر 
سر اختلافات قبلی و در یکی از پارک های تهران رخ 
داد که منجر به جنایت شد. اما پنجمین فردی که قرار 
بود قصاص شود 18آبان سال84 همسرش را که با او 
اختلاف داشت به قتل رسانده بود و دیروز پای چوبه 

دار رفت که در آخرین لحظات موفق شد از اولیای دم 
مهلت بگیرد و به زندان برگردد.

ششــمین و آخرین فــردی که نامش در فهرســت 
اعدامی های دیروز بود،  مردی بود که 14ســال قبل 
یک موتورســوار را زیر گرفته و باعث قتل وی شده 
بود. عامل جنایت راننده کامیون بود که حوالی میدان 
آزادی یک موتور ســوار جلوی ماشین وی پیچیده و 
همین مسئله شــروع درگیری میان آنها بود. پس از 
آن راننده کامیون به تعقیب موتورسوار پرداخت و در 
چهارراه بعدی او را عمدا زیر گرفت و به قتل رســاند. 
او بعد از دستگیری مدعی بود که عمدا مرتکب قتل 
نشده است و موتورسوار اتفاقی زیر چرخ های کامیون 
رفته است. مرد محکوم به قصاص، دیروز پای چوبه دار 
با التماس از اولیای دم خواست تا حکم را اجرا نکنند 
که در واپسین لحظات دل اولیای دم به رحم آمد و با 
اجرا نکردن حکم و تعیین شرط، به قاتل مهلت دادند 

که او با خوشحالی به زندان بازگشت.

دادسرا

پیگیری

صاحب کافه برای تولد همســرش 
جشن مفصلی گرفته بود و قرار بود با 
2فرزند خردسالش شبی به یادماندنی 
را کنار یکدیگر رقم بزنند اما آتش سوزی در کافه شب 
غم انگیزی را برای شــان رقم زد و اعضای این خانواده 
و 4نفر دیگر در میــان و دود و آتش جــان خود را از 

دست دادند.
به گزارش همشــهری، این حادثه ســاعت 19:45 
سه شــنبه در کافه ای به نام کافه چتر در شهریار، فاز 
یک اندیشه، شهرک مریم اتفاق افتاد. پیمان، صاحب 
کافه با همکاری همسرش گیتا آنجا را از حدود 8ماه 
قبل راه اندازی کرده بود. آنجا زیرزمینی به وســعت 
حدود 200متر بود و او برای هرچه زیباترشدن محیط 
کافه داخل آنجا را با وسایل چوبی تزیین کرده بود. در 
همین مدت کوتاه نام کافه چتر در شــهریار پیچیده 
بود و مشتریان زیادی پیدا کرده بود و همه درباره آن 
صحبت می کردند. سه شنبه شب اما تولد گیتا بود و 
پیمان می خواست شبی به یادماندنی برای او رقم بزند. 
آن شب او، کیان و پرهام، پسرهای 3و 6ساله اش را هم 
به کافه آورده بود و از یکی از دوستان شان هم دعوت 
کرده بود تا به کافه برود. او برای جشن تولد علاوه بر 
کیک، چند بادکنک هلیومی هم سفارش داده بود و 
همه  چیز برای رقم خوردن شــبی به یادماندنی برای 

این خانواده آماده بود.

بازی آتشین
هنوز جشن تولد شروع نشــده بود. بچه ها در محیط 
کافه مشغول بازی بودند. مشتریان زیادی هم در آنجا 
حضور نداشــتند. یکی از بچه ها یک فندک دستش 
گرفته بود و به دور از چشــم پدر و مادرش مشــغول 
بازی با آن بود. درست در همین لحظات بود که وقتی 
فندک روشن شد شعله آتش به وسایل تزیینی گرفت 
و ناگهان شعله ور شد. هرچند ابتدا آتش محدود بود اما 
وجود وسایل تزیینی چوبی در کافه باعث شد در یک 
چشم بهم زدن بخشــی از کافه که در نزدیکی پله ها 
و در ورودی بود شعله ور شــود. با صدای جیغ و فریاد 
کودکان صاحب کافه و دیگران متوجه حادثه شدند. 
آنها با دستان خالی می خواستند آتش سوزی را مهار 
کنند اما شعله ها هر لحظه بخش های بیشتری را در بر 
می گرفت. از طرفی چون آتش سوزی جلوی در اتفاق 
افتاده بود راهی براي فرار نیز وجود نداشت و همگی 
به سمت آشپزخانه فرار کردند و در آنجا پناه گرفتند. 
هنگام وقوع ایــن حادثه علاوه بر پیمان و همســر و 
2فرزند خردسالش، یکی از دوستان آنها و 2 فرزندش 
و کارگر کافه حضور داشــتند. آنها صحنه ای را که به 
چشم می دیدند باور نمی کردند و فریاد می کشیدند و 

کمک می خواستند.

جدال با آتش
خیلی زود دود این آتش سوزی فضا را پر کرد و مردم 
برای کمک بــه حادثه دیدگان کافه، خــود را به آنجا 
رساندند. در همین لحظات بود که نخستین گروه های 

امدادی از آتش نشانی و اورژانس و هلال احمر خود را 
به آنجا رساندند. شعله های آتش به طور کامل کافه را 
در بر گرفته بود و زبانه می کشید. وسعت آتش سوزی به 
حدی بود که اگر آتش نشانان تأخیر می کردند ممکن 
بود به طبقات بالای این ســاختمان که مسکونی بود 
سرایت کند و حادثه ابعاد گسترده تری پیدا کند. در 
این شرایط بود که آتش نشانان عملیات اطفای حریق 
را آغاز و در عین حال تــلاش کردند برای نجات افراد 
گرفتار در کافه بــه کانون حادثه نفــوذ کنند. وجود 
وسایل چوبی که از آن برای تزیین کافه استفاده شده 
بود هر لحظه آتش را شعله ور می کرد و در این شرایط 
کار برای آتش نشانان دشوار بود. با وجود این دقایقی 
بعد آتش نشانان موفق شدند آتش ســوزی را به طور 

کامل مهار کنند.

جشنی که عزا شد
وقتی آتش نشــانان قدم در کافه گذاشــتند تقریبا 
همه  چیز در آنجا ســوخته بود. آنها خود را به بخش 
انتهایي یعني آشــپزخانه رســاندند و با یک فاجعه 
مواجه شــدند. در آنجا پیکر 8نفر که در کافه حضور 
داشتند روی زمین افتاده بود. هرچند هیچ کدام دچار 
سوختگی شدیدی نشده بودند، اما بررسی های اولیه 
حاکی از آن بود که همه دچار دودگرفتگی شــده اند. 
وقتی امدادگران اورژانس یک به یــک آنها را معاینه 
کردند معلوم شد 7نفرشان بر اثر استنشاق دود دچار 
خفگی شــده اند. در این بین اما پرهام، پســر 3ساله 
صاحب کافه هنوز نبض داشت. در این شرایط بود که او 
پس از انجام اقدامات درمانی در کوتاه ترین زمان ممکن 
به بیمارستان منتقل شــد اما ساعتی بعد خبر رسید 
که او نیز جان خود را از دســت داده تا شمار قربانیان 

آتش سوزی در کافه چتر به 8نفر افزایش پیدا کند.

علت حادثه بادکنک نیست
حمید رضا دمرچی لو، رئیس ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری شهریار که از لحظات اولیه 
وقوع این حادثه خود را به آنجا رسانده بود و فرماندهی 
عملیات را برعهده داشت درباره این حادثه به همشهری 
می گوید: ساعت 19:45 سه شنبه بعد از اعلام وقوع این 
حریق به آتش نشانی، 20نیروی عملیاتی از 2ایستگاه 
همراه با 5خــودرو خود را به محل حادثه رســاندند. 
آتش بخش های زیادی از آنجــا را فرا گرفته و در حال 
گسترش بود. از سویی اطلاعات اولیه نشان می داد که 
افرادی در کافه حضور داشتند که با وجود اینکه 3نفر 
توانسته بودند خودشان را از آنجا نجات دهند اما 8نفر 
دیگر در میان شعله های آتش جان شان در خطر بود. 
او در ادامه می گوید: آتش نشانان در کوتاه ترین زمان 
ممکن آتش را مهار کردند اما متأسفانه در این حادثه 
7نفر شامل صاحب کافه، همسرش و پسر 6ساله شان 
همراه با یکی از دوســتان آنها که با 2فرزندش به کافه 
آمده بودند و کارگری که در کافه کار می کرد جان خود 
را از دســت دادند. همچنین پسر 3ساله صاحب کافه 
نیز به بیمارستان منتقل شد اما جانش را از دست داد.

دمرچی لو درباره علت وقوع ایــن حادثه می گوید: در 
سایت ها و شبکه های اجتماعی دیدم که همه انفجار 
بادکنک هلیومی را به عنوان علت این حادثه اعلام کرده 
بودند اما این خبر صحت ندارد. در این باره اطلاعات ضد و 
نقیضی وجود دارد و ما توانسته ایم کانون آتش سوزی 
را کشف کنیم اما اعلام علت اصلی آتش سوزی نیاز به 
ادامه کار کارشناسی و بررســی های بیشتری دارد. او 
درباره اینکه چرا این آتش ســوزی تلفات زیادی برجا 
گذاشته نیز می گوید: دیوارها و سقف کافه پر از تزیینات 
چوبی و گونی های نخی و نخل بود که قدرت اشتعال 
زیادی دارند و همین وســایل آتش را گســترده کرد 
اما اینکه انفجار بادکنک هلیومی باعث آتش ســوزی 
شده باشــد جای تردید دارد و نمی توان این موضوع 

را تأیید کرد.

اشک های دوست صمیمی
گندم، یکی از دوستان صمیمی گیتا، همسر صاحب 
کافه چتر بود. او که یک شب قبل از حادثه برای دیدن 
آنها به کافه رفته بود حالا باور ندارد که دوستانش همراه 
با فرزندان شــان قربانی حادثه ای هولناک شده اند. او 
درحالی که صدایش گرفته و اشک می ریزد می گوید: 
هنوز باورم نمی شود که گیتا و شوهرش همراه با کیان و 
پرهام در آتش سوزی کافه فوت شده اند. من یک شب 

قبل از حادثه به آنجا رفتم و آنها را دیدم.
او ادامه می دهد: در این 7، 8ماهــی که کافه چتر راه 
افتاده بود من مشتری ثابت آنها بودم و از همین طریق 
با آنها دوست شدم. این زن و شوهر برنامه های زیادی 
برای کافه شان داشتند و قرار بود از چهارشنبه خواننده 
جدیدی به آنجا بیاورند تا بتوانند مشتریان بیشتری 
جذب کنند اما این حادثه اتفاق افتــاد و آنها به طور 
خانوادگی جان شان را از دســت دادند. او درباره افراد 
دیگری که در آنجا حضور داشتند می گوید: آنطور که 
من فهمیدم به جز صاحب کافه و خانواده اش یکی از 
دوستان آنها و 2فرزند خردسال وی و کارگر کافه هم 
جان خود را از دست داده اند. به جز آنها 3نفر دیگر هم 
در کافه بودند که بعد از آتش سوزی توانسته اند از آنجا 

خارج شده و خودشان را نجات دهند.

خواننده ای که نخواند
یکی دیگر از دوستان صاحب کافه چتر خواننده جوانی 
است که قرار بود از چهارشنبه شب در آنجا برنامه اجرا 
کند اما این آتش سوزی مرگبار باعث شد او هرگز در 
آنجا برنامه ای اجرا نکند. خواننده جوان که هنوز مرگ 
دوستش را باور ندارد در این باره می گوید: خواننده قبلی 
کافه چتر چند وقتی بود کــه دیگر به آنجا نمی رفت. 
یک روز پیمان که از مدت ها قبل با من دوســت بود 
تماس گرفت و دعوت کرد تا بــرای اجرای برنامه به 
کافه چتر بروم. من هم قبول کردم و دوشنبه شب به 
آنجا رفتم و قول و قرارهای مان را گذاشتیم. قرار بود 
من از چهارشنبه شــب کارم را در آنجا شروع کنم اما 
سه شنبه شب فهمیدم که کافه آتش گرفته و پیمان و 
اعضای خانواده اش و چند نفر دیگر در آنجا جان شان 

را از دست داده اند.

حادثه به روایت دادستان
ساعتی پس از آتش سوزی مرگبار در کافه چتر، برخی 
سایت های خبری در گزارش های خود مدعی شدند که 
علت وقوع حادثه انفجار بادکنک های هلیومی است. 
ادعایی که روز گذشته از ســوی دادستان شهریار رد 
شد و او گفت که در بررسی صحنه آتش سوزی به نظر 
بادکنک هلیومی وجود نداشته و آتش سوزی به علت 
دیگری رخ داده است. حمید عسگری پور در این باره 
به ایرنا گفت: عملیات اطفای حریق و انتقال اجســاد 
آتش سوزی رستوران چتر شــهر اندیشه شهرستان 
شهریار تا ساعت11 سه شنبه ادامه داشت و متوفیان 
برای کشف علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شدند. 
او ادامه داد: نخستین افرادی که موضوع انفجار بادکنک 
هلیومی را مطرح کردند، نیروهای اورژانس هستند اما 
اکنون تنها اطلاعات قطعی در اختیار داریم این است 
که آتش سوزی به علت خفگی بر اثر استنشاق گازهای 
سمی و دود است. با این حال بررسی دقیق تر صحنه 
وقوع حادثه می تواند جزئیات بیشــتری در اختیار ما 
قرار دهد و از همین رو نمی توان با قطعیت درخصوص 
وجود و انفجار بادکنک هلیومی به عنوان علت حادثه 

نظری داد.

گزارش

تصویر صاحب کافه و 2 فرزندش


